
 

 

  درآمد
Revenue 

 دخه،، ،عایهدیمعنای به دهخهدا  نامه واژهدر  «درآمد» واژه

تعریه  ماننهد آ   و فایهده محصول، حاص،، بهره، برداشت،

 واژهبازگردا  ههر دو  در «درآمد»واژه در فارسی  شده است.

income  وrevenue  انگلیسهی ایهد دو زبا  در  .رودمیکار ب

 واژگها فرهنه  لغت مقهداری بها ییهدیگر تتهاور دارنهد، 

صورر تعری  کرده  اید ب بالا را  هایواژهانگلیسی کمبریج 

 است:

Income : 

 گذاریسهرمای  از یها آیدمی دستب  کار انجام از ک  پولی 

 .شودمی دریافت

 خاص زمانی دوره یک در شرکت یک سود. 

 یهک هنگهام ماننهد آ  و دولهت ،شرکت ،شخص ک  پولی 

 .است آورده دستب  خاص زمانی دوره

Revenue : 

دریافهت مهنم  طوربه  شهرکت یها دولت یک ک  درآمدی 

 .کندمی

یها کالاهها فهرو  طریه از ویژهبه  شهرکت یهک ک  پولی 

 .کندمی دریافت خدمار

متهاهی  درآمهد که،،  ومنمور از درآمد  هابنگاهنمری  در     

 .دارد Revenue واژهاشاره ب  درآمد متوسط و درآمد نهایی 

  

 (Total Revenue) درآمد کل

فهرو   از برآمهدهدرآمد  تولیدکنندهدرآمد ک، یک  منمور از

(. 463 :1387)ابونهوری، اسهت  تولیدکننهدهک، تولیدار آ  

  :1399 زیهر اسهت )مهرگها ، رو  به محاسب  درآمد که،  

247:) 

 قیمت = درآمد ک،×مقدار تولید
 

پهذیر بهوده و قیمتک  در بازار رقابت کامه، بنگهاه آنجااز    

قیمت ثابت است، درآمد ک، رابط  خطی با مقهدار تولیهد )و 

اگر قیمت فرو  متغیر باشد )مانند بهازار  ولیفرو ( دارد. 

صورر خطی نبهوده و ب رابط   لزوماًگاه دیگر آ  ،انحصاری(

ب  خود بگیرد و رابط  بها مقهدار  گوناگونی هایفرم تواندمی

 .(463 :1387)ابونوری،  تولید متتاور باشد

جههت بها ه کشش باشد درآمد که، بیتقاضا  ک هنگامی    

ایش قیمهت درآمهد که، نیهز . یعنی با افزکندمیقیمت تغییر 

خههدمت دارای تقاضههای  کههالا یهها دربههاره. یابههدمیافههزایش 

، یعنی کندمیکشش، درآمد ک، برخلاف جهت قیمت تغییر با

بها  تهوا میو  یابهدمیبا افزایش قیمت درآمهد که، کهاهش 

نه  که، سهود بنگهاه را متاهی  درآمهد که، و هزی کارگیریب 

 (Pindyck and Rubinfeld, 2013: 284)کههرد محاسههب  

(mankiw, 2015: 107). 

 

 (Average Revenue) درآمد متوسط

درآمد متوسط از تقسی  درآمد ک، بر تعهداد که، واحهدهای 

طور کلی برابر . درآمد متوسط ب آیدمیفروخت  شده ب  دست 

 Pindyck and) اسهتههر واحهد فروخته  شهده بها قیمهت 

Rubinfeld, 2013: 358 )(Samuelson and 

Nordhaus,2010: 177.) ازای به  که  یدرآمد ،بیانی دیگر  ب

درآمهد متوسهط نامیهده دسهت آمهده اسهت، ب هر واحد کالا 

 تولیدکننهدهدرآمهد متوسهط (. 248 :1399)مهرگا ،  شودمی

 (.464 :1387است )ابونوری،  کنندهمصرفمنطب  با تقاضای 

 

  (Marginal Revenue) درآمد نهایی

 یهک توسط ک  است درآمدی در تغییرمعنای ب  نهایی درآمد

ازای یهک واحهد ب یعنی . شودمی حاص، بیشتر فرو  واحد

 Pindyck) شهودمیتولید بیشتر چ  مقدار ب  درآمهد اضهاف  

and Rubinfeld, 2013:358) .است ک  با اید تعریه   روشد

در شهرایط رقابهت  .باشد منتی یا مثبت تواندمی درآمد نهایی

امها در شهرایطی که   ،برابر با قیمت اسهت کام، درآمد نهایی

درآمد نهایی کمتهر از قیمهت اسهت  بازار رقابت کام، نباشد

(Samuelson and Nordhaus,2010: 177 از نمهر ریاضهی .)
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 درآمد نهایی مشت  تابع درآمد )ک،( نسبت ب  مقهادیر اسهت

(Perloff, 2015: 229) ( ،همچنهید نگهاه کنیهد به  ابونهوری

 .(248 :1399مهرگا ، و  466 :1387

 درآمد نهاییتغییر در تولید ک،/ تغییر در درآمد ک،= 
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